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  شرق: در روزهایــی که کشور درگیر چالش های اقتصادی، اجتماعی و 
سیاســی فراوانی اســت و نیاز مبرم به هم گرایــی و وفاق میان قوای 
مختلف احســاس می شــود، برخی جریان های تنــدرو در مجلس به جای 
همراهــی و کمک به دولــت، به دنبال بهره برداری سیاســی و تضعیف تیم 
اجرائی هســتند. عملکــرد نمایندگان جریان رادیکال مجلس نشــان از عزم 
جدی آنها در یک سال گذشته برای تضعیف دولت دارد؛ از تلاش های مکرر 
بــرای ثبت طرح اســتیضاح ها و ســؤال از وزرا و با موفقیتــی که در حذف 
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، نصیب شــان شد، ماه هاست در همین مسیر 
مشــغول طی طریق هستند و با وجود مشکلات متعدد کشور، دست از فشار 

و مانع تراشی برنمی دارند.

کارت زرد به وزیر فرهنگ و ارشاد؛ تکرار سناریوی حمله به دولت
سه شــنبه هفتم مردادماه ۱۴۰۴، در جلســه علنی مجلس، ســیدعباس 
صالحی، وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی، به پرســش های  فتح االله توسلی، 
نماینــده کبودرآهنــگ  پاســخ داد. پرســش هایی که حول محــور عملکرد 
وزارتخانه در حوزه تولید فیلم های فاخر، توزیع اعتبارات، انتصابات خاص و 
مدیریت فضای فرهنگی کشور بود. فتح االله توسلی در انتقادهای خود گفت:  
«وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی برای اجرای برنامه های خود در حوزه های 
مختلــف همچون تولید فیلم، انیمیشــن، بازی های رایانــه ای و محصولات 
فرهنگی چه اقداماتی انجام داده اســت؟ وزارت فرهنگ طبق قانون برنامه 
هفتم توسعه باید ۲۰ فیلم سینمایی فاخر تولید کند، اما چنین فیلم هایی کلید 
نخورده اســت. آیا وزیر می داند چه فیلم هایی ساخته می شود؟ برخی از این 
فیلم ها حتی منجر به بروز طلاق شده اند، مثل فیلم «پیرپسر» که تأثیر منفی 
بر جوانان داشــته است ». نماینده مجلس همچنین انتقاد تندی به انتصابات 
در وزارت فرهنگ داشت: «یکی از معاونان وزیر با مسئول برنامه های «فرح» 
عکس یادگاری گرفته و اعضای خانواده معاون فرهنگی وزارتخانه به دلیل 
همکاری در اغتشاشات زندانی شده اند. وزیر برای برگزاری جشنواره موسیقی 
در بوشــهر که  برای آن نامه نوشــته، باید پاسخ گو باشــد. معاون وزیر برای 
دفتر خود سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان هزینه کرده است؛ چگونه می توان 
ادعای کمبود منابع را پذیرفت؟». توسلی همچنین نسبت به تشکیل کارگروه 
حقوقی در معاونت هنری وزارتخانه که به گفته او شامل افراد دارای سابقه 
امنیتی است، اعتراض  و به وضعیت فضای مجازی و انتشار کتاب های مورد 

مناقشه اشاره کرد.

دفاع از عملکرد در شرایط محدود
در مقابــل، ســید عباس صالحــی در دفــاع از عملکــرد وزارتخانه خود 
گفت:«سال جاری بودجه هزینه ای وزارت فرهنگ ۴.۵ همت است که نسبت 
به ســال قبل ۵۰ درصد افزایش داشــته، اما بیــش از ۷۶ درصد این بودجه 
صرف پرسنل، پشــتیبانی و صندوق هنر می شود و بنابراین اعتبارات عمرانی 

و پروژه ها محدود است ».
او با اشــاره به تعداد زیاد پروژه های نیمه تمــام در وزارت فرهنگ، اظهار 
کــرد:«۳۴۳ پروژه نیمه تمام داریم که بودجه اختصاص یافته برای آنها حتی 
در بهتریــن حالــت نیازمند بیش از صد ســال برای اتمام اســت. اگر طالب 
توســعه فرهنگی هستیم، باید اعتبارات افزایش یابد ». وزیر فرهنگ همچنین 
از تلاش های وزارتخانه در ۱۲ روز جنگ  یاد کرد و گفت:«در این ایام تولیدات 
متعددی در حوزه موســیقی، ســینما، تئاتر و هنرهای تجســمی داشتیم که 
روحیه همبســتگی ملی را ارتقا داد و اصحاب فرهنگ در کنار مردم و دولت 
ایســتادند ». در پاسخ به انتقادات درباره انتصابات، صالحی تأکید کرد: «مسیر 
انتصابات با اســتعلام های دقیق و رعایت قوانین انجام شــده و ما در مسیر 

نظام و دولت چهاردهم حرکت می کنیم ».

 واکنش نمایندگان؛ اختلاف بر سر اولویت ها
در جلســه مجلس، علاوه بر فتح االله توسلی، نمایندگان دیگری نیز نظرات 
متفاوتی بیان کردند. به عنوان نمونه، حمیدرضا گودرزی، نماینده الیگودرز، در 
تذکری گفت: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها مسئول امور فرهنگی کشور 
نیســت و باید سایر دستگاه های مرتبط نیز پاســخ گو باشند. در شرایط کنونی، 
مهم ترین موضوع بعد از جنگ و مســائل فرهنگی، رســیدگی به ناترازی های 
اقتصادی و کمک به دولت برای رفع مشــکلات معیشــتی مردم اســت ». از 
سوی دیگر، احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، در توضیح 
ســؤالات مطرح شــده، گفت: «موضوعاتی مانند ترک فعل در وظایف اصلی 
وزارت فرهنگ، بی توجهی به تعهدات در نقاط مختلف کشور، توزیع ناعادلانه 

امکانات و انتصابات خاص از محورهای اصلی سؤالات نمایندگان بود ».

چرا وفاق به خطر می افتد؟
حضور مســتمر جریان تندرو در مقام منتقــد دولت، به ویژه در حوزه های 
کلیدی مانند اقتصاد و فرهنگ، نشــان دهنده عدم تمایل به وفاق و همکاری 
برای عبور از شــرایط بحرانی اســت. این جریان با استفاده از ابزارهایی مانند 
اســتیضاح و کارت زرد، نه تنها مانع پیشــرفت دولت می شــود، بلکه گاهی 
وزرایی را که در حوزه های تخصصی و حســاس فعال تر هســتند، هدف قرار 
می دهد.  در این میان، به نظر می رسد برخی وزرایی که عملکرد ضعیف تری 
دارنــد ولی رویکــردی منفعلانه یا غیرجنجالی اتخــاذ کرده اند، به خصوص 
وزاری وفاقی کابینه، کمتر مورد هجمه قرار می گیرند؛ این نشــان دهنده نگاه 
سیاســی به موضوعات اســت که به جای نقد فنی، به دنبال فشــار سیاسی 
است. در شــرایطی که کشور با کاهش رشــد اقتصادی، فشارهای تحریمی 
و نارضایتی های اجتماعی روبه روســت، ضرورت همدلی و حمایت از دولت 
برای تحقق اهداف ملی بیشــتر از همیشــه احســاس می شــود. بااین حال، 
فشارهای سیاســی و جناحی به جای تقویت دولت، موجب ضعف مدیریت 
و کاهش اعتماد عمومی می شــود. به هرحال باید گفت  روند اســتیضاح ها 
و کارت زردهــای پی در پــی و تکرار هجمه هــا به وزرای دولت، در شــرایط 
بحرانی کنونی، نه تنها به نفع کشور نیست، بلکه بر میزان تنش ها می افزاید. 
جریان های سیاســی باید به جای اســتفاده ابزاری از فرصت های نظارتی، به 
دنبال ایجاد فضای وفاق و همکاری در مســیر توســعه باشند. وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اســلامی نیز با وجود محدودیت های مالی و پروژه های نیمه تمام، 
تلاش کرده اســت  برنامه های فرهنگی را پیش ببــرد و از ظرفیت هنرمندان 
و رســانه ها برای ارتقای فرهنگ ملی بهــره گیرد؛ هرچند  انتقادهای جدی و 
بحث برانگیزی درباره عملکرد و مدیریــت وزارتخانه وجود دارد که نیازمند 
پاســخ گویی دقیق تر و اصلاح ساختاری اســت. از این رو، تأکید بر عدالت در 
توزیع اعتبارات، شــفافیت در انتصابات و تقویــت نظارت واقعی بر عملکرد 
وزارتخانه ها می توانــد گام هایی مؤثر برای ارتقای فرهنگ و هنر و در نهایت 
تقویت انســجام ملی باشد، اما این مسیر نیازمند رویکردی فراتر از اختلافات 
سیاسی و جناحی اســت. در نهایت، به گزارش ایسنا، پس از پاسخ های وزیر 
فرهنگ، با رأی گیری در مجلس، صالحی با ۱۱۹ رأی موافق، ۱۱۹ رأی مخالف 
و هشــت رأی ممتنــع کارت زرد دریافت کرد و نمایندگان از پاســخ های وی 

قانع نشدند.

گزارش «شرق» از روابط ایران و پاکستان در دوران پساجنگ

نقشه راه تهران – اسلام آباد
گزارش

مهدی بازرگان: در پی تنش های کم سابقه در منطقه و تجاوز 
نظامی رژیم صهیونیســتی به خاک جمهوری اسلامی ایران 
در خردادماه، خاورمیانه و نیز شــبه قاره بار دیگر در آســتانه 
تغییــرات ژئوپلیتیکی قــرار گرفت. در این میان، پاکســتان با 
موضع گیری های آشــکار در حمایت از ایــران و محکومیت 
قاطع حملات اســرائیل، بار دیگر بر نقش خود به عنوان یک 
همســایه قابل اتکا برای تهران تأکیــد کرد. اکنون در فضایی 
که از آن می توان به عنوان دوران پســا جنگ ۱۲روزه یاد کرد، 
گمانه زنی ها درباره ســفر قریب الوقوع مســعود پزشــکیان، 
رئیس جمهور ایران، به اســلام آباد قوت گرفته است؛ سفری 
که اگر انجام شود، می تواند نقطه عطفی در روابط دو کشور 

باشد.

 پاکستان؛ صدای منطق در توفان بحران
در شــرایطی که بســیاری از بازیگران بین المللــی یا در قبال 
تجاوز اسرائیل ســکوت اختیار کردند یا جانب داری تلویحی 
داشــتند، موضع اســلام آباد متفاوت بود. محمد اسحاق دار، 
وزیر امور خارجه پاکســتان، در گفت وگویی با شبکه العربیه، 
حملات رژیم صهیونیستی به ایران را به ویژه علیه تأسیسات 
هســته ای این کشور، به شــدت محکوم کرد و آن را تهدیدی 
علیه تمام منطقه دانســت. وی تأکید کرد «ما از همان ابتدا 
تمام این اقدامات را محکوم کردیم. شــما نمی توانید اشتباه 
حتی نزدیک ترین دوســتان خود را نادیده بگیرید. کار درست، 
درســت است و اشــتباه، اشتباه است. از ســوی هرکسی که 

باشد».
این ســخنان، حاکی از دگرگونی مهم در رویکرد دیپلماتیک 
پاکستان است. اسلام آباد در سال های اخیر، همواره در تلاش 

بوده است با حفظ روابط متوازن با ایران، کشورهای عربی و 
ایالات متحده، جایگاه خود را به عنوان یک میانجی بی طرف 
در بحران هــای منطقه ای تثبیت کند. اما حمایت آشــکار از 
ایــران در جنگ اخیر، گامی فراتر از موضع بی طرفی ســنتی 

بود.

سفر پزشکیان به اسلام آباد؛ نماد تغییر فضا
ســفر  از  اســحاق دار  رســانه ای،  گفت وگــوی  همیــن  در 
قریب الوقــوع رئیس جمهــور ایران به پاکســتان خبر داد. او 
ابراز امیدواری کرد این سفر پزشــکیان در اوایل ماه آگوست 
(دهه دوم مرداد) انجام شــود. به گفته مســئول سیاســت 
خارجی پاکستان، «نخست وزیر شهباز شریف به زودی میزبان 
رئیس جمهور ایران خواهد بود». در صورت تحقق این سفر، 
انتخاب پاکســتان در فضای پســاجنگ، پیام سیاسی روشنی 
در خــود دارد که روابط تهران و اســلام آباد در حال ورود به 
مرحله ای تازه است که بر پایه همکاری های متقابل، امنیت 
منطقه ای و توسعه اقتصادی استوار است. این سفر می تواند 
فرصتی برای تنظیم نقشــه راه همکاری های آینده دو کشور 
در حوزه هایــی چون امنیت مرزها، انــرژی، تجارت، آموزش 

عالی و مبارزه با تروریسم باشد.

 تجربه ای مشترک از اعتماد در بحران ها
ایران و پاکســتان در سال های اخیر، اگرچه با چالش هایی در 
روابط دوجانبــه مواجه بوده اند، از جمله مشــکلات مرزی، 
قاچاق، یا مهاجران و...، اما در بزنگاه های حســاس سیاسی، 
نشان داده اند که می توانند به یکدیگر اعتماد کنند. در جریان 
جنــگ اخیر هند و پاکســتان، ایــران با صراحــت از مواضع 

اســلام آباد دفاع کرد. اکنون پاکســتان نیز در مقابل تجاوز به 
ایران، در کنار تهران ایســتاد. این الگوی «اعتماد در بحران»، 
می تواند پایه گذار روابط عمیق تر میان دو کشور شود؛ روابطی 
که فراتر از نگاه صرفا همســایگی، به یک شــراکت راهبردی 

بدل شود.
  

میانجیگری منطقه ای؛ نقشــی که اســلام آباد به خوبی ایفا 
می کند

یکی از نکات قابل توجه در سخنان وزیر امور خارجه پاکستان، 
اشــاره به تماس مارکــو روبیو، وزیر امور خارجــه آمریکا، با 
نخســت وزیر پاکســتان در بحبوحــه حملات اســرائیل بود. 
اسحاق دار تصریح کرد که «ما طرف ها را به مسیر گفت وگو و 
دیپلماسی ترغیب کردیم و به آن ادامه می دهیم. دیپلماسی 
تنها راه حل بحران اســت». پاکستان تلاش کرد از مسیرهای 
ارتباطی خود با واشنگتن، تهران و حتی تل آویو، پیام کاهش 
تنش را منتقل کند. همچنین اشــاره شــد که ایران و ایالات 
متحــده قرار بود دور جدید مذاکرات خــود را با میانجیگری 
عمان در ۱۵ ژوئن آغاز کنند، اما حمله اســرائیل در ۱۳ ژوئن 
این مسیر را به بن بست کشاند. با این حال، نقش پاکستان در 
حفظ خط ارتباطی بین بازیگران اصلی این بحران، به ویژه با 
توجه به روابط نزدیکش با آمریکا و عربستان، می تواند برای 
ایران فرصت ساز باشد. سفر رئیس جمهور ایران به اسلام آباد 

می تواند این کانال دیپلماتیک را تقویت کند.

 نگاه امنیتی به همسایگی
اسحاق دار در ســخنانش تأکید کرد که حمله به تأسیسات 
هســته ای ایران ممکــن بود تبعات فنی و زیســت محیطی 

گسترده ای داشــته باشــد. کما اینکه وزیر خارجه پاکستان 
عنــوان کــرد «ما همســایه مــرزی ایــران هســتیم و مرز 
مشــترک زیادی داریــم. نمی توانیم چشــمانمان را ببندیم. 
مســائل مربوط به تشعشــعات هســته ای به همه منطقه 

مربوط است».
این رویکرد، بیانگر درک فزاینده اســلام آباد از پیوست امنیتی 
روابط با تهــران اســت. در واقع، امنیت مرزهای پاکســتان 
به طور مســتقیم با ثبات در شــرق ایران گره خورده است؛ از 
بلوچستان تا مسیرهای قاچاق و ترددهای عشایری. افزایش 
همکاری های مرزی، تقویت زیرســاخت های مشترک امنیتی 
و تعامــل نزدیک اطلاعاتــی می تواند از جملــه محورهای 

گفت وگو در سفر پزشکیان به پاکستان باشد.

از همکاری تاکتیکی تا شراکت استراتژیک؟
بررســی روندهای جاری در روابط ایران و پاکســتان نشــان 
می دهــد کــه دو کشــور، در مســیر گــذار از همکاری های 
تاکتیکــی به یک شــراکت اســتراتژیک بلندمدت هســتند. 
حمایت هــای متقابــل ایــران و پاکســتان در دو جنگ اخیر، 
ظرفیت ســازی دیپلماتیــک پاکســتان در مســیر حل وفصل 
تنش ها و موضع گیری اخلاق محور اسلام آباد در قبال تجاوز 
اســرائیل، همگی نشــانه هایی از بلوغ در روابط دوجانبه اند. 
سفر رئیس جمهور ایران به اســلام آباد (در صورت تحقق)، 
می تواند این روند را تثبیت و تسریع کند. آینده روابط تهران و 
اســلام آباد، با درک مشترک از تهدیدها و فرصت ها، در مسیر 
تقویــت جایگاه منطقه ای دو کشــور شــکل خواهد گرفت؛ 
روابطــی کــه می تواند به نفــع امنیت، ثبات و توســعه کل 

منطقه جنوب غرب آسیا باشد.

لــذا به نظر من، ایران باید چند کار مهــم انجام دهد. همان طورکه گفتم، اروپا 
می خواهــد با کمترین هزینه و بدون فعال کردن مکانیســم ماشــه به اهداف 
خود برسد، اما اگر چنین نشــد، سعی می کند فعال کردن مکانیسم ماشه هم 
با کمترین هزینه برای آنها به نتیجه برســد. در صورتی که راهکار ما این است 
که فعا ل کردن مکانیسم ماشه باید با بیشترین هزینه و تبعات برای خود اروپایی ها و آمریکا 
همراه شــود. یعنی اروپا که می خواهد هزینه های فعال ســازی مکانیسم ماشه به حداقل 
برسد، ما باید کاری کنیم که این هزینه ها به حداکثر برسد. در گام اول، باید اقدامات بازدارنده 
سیاســی و دیپلماتیک انجام داد؛ یعنی مذاکرات بــا اروپا صورت بگیرد و خودمان را آماده 
گفت وگو نشــان دهیم. با این نقش آفرینی فعال دیپلماتیک، می توانیم بازی اروپا را خراب 
کنیم؛ همان بازی شماتت که قرار است ایران مقصر فعال سازی مکانیسم ماشه نشان داده 
شود. اگر توانستیم با نقش آفرینی فعال دیپلماتیک به نتایج خودمان برسیم، چه بهتر؛ ولی 
اگر این کار هم اتفاق نیفتاد، حداقل اروپا و آمریکا دیگر نمی توانند ایران را مقصر فعال سازی 

مکانیسم ماشه نشان دهند و توپ را در زمین ما بیندازند.
فارغ از اینکه من معتقدم از دل این مذاکرات هم نتیجه مثبتی عاید ما نمی شود، اما 
باید بازدارندگی فعال سیاسی و دیپلماتیک در دستور کار ما باشد. ما باید حسن نیت و 
جدیت خود در دیپلماسی را نشان دهیم و جدا از اینکه اروپا و آمریکا چه اهدافی برای 
خود ترســیم کرده اند. در گام دوم، باید دیپلماسی فعال تری با روسیه و چین داشت؛ 
چون اروپایی ها سعی می کنند مکانیسم ماشه را در قالب برجام فعال کنند. علاوه بر 
تروئیکای اروپایی، روسیه و چین هم عضو برجام هستند و باید دیپلماسی فعال تری با 
آنها داشته باشیم تا یک توازن در برابر اروپا شکل بگیرد. یعنی باید مذاکرات را به فراتر 
از مذاکرات ایران و تروئیکا ارتقا دهیم و روســیه و چین را هم وارد کنیم و ســازوکاری 

شبیه به ۳+۲ داشته باشیم؛ یعنی سه کشور اروپایی به اضافه چین و روسیه.
  جنــاب فیروزآبادی، چــه ۳+۲ و چه ۴+۱، چه فرقی با هــم دارند؟ ضمن اینکه   �

بســیاری معتقدند پس از جنگ اوکراین، دیگر اروپا و روســیه در هیچ پروژه مشترک 
دیپلماتیک مانند برجام حاضر به همکاری نیستند؟

نه، من به دنبال طرح پروژه ای نیستم که اروپا و روسیه با هم به دنبال میانجی گری 
باشند. من معتقدم باید مذاکرات به سطحی ارتقا پیدا کند که دیگر اعضای برجام هم 
وارد مذاکره شــوند. الان مسئله ایران و اروپا درخصوص برجام است؛ یعنی مشخصا 
اروپایی ها به دنبال فعال سازی مکانیسم ماشه طبق بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام هستند. 
اگر چنین است، چرا نباید دو عضو دیگر برجام، یعنی روسیه و چین، هم در مذاکرات 
حاضر باشند؟ چون به هر حال، این دو کشور هم طبق مفاد برجام، تعهداتی بر عهده 
گرفتند. منظور من از ۳+۲ این نیســت که مانند مذاکرات دوره برجام در ســال ۲۰۱۵، 
روسیه در کنار اروپا قرار بگیرد. اتفاقا منظورم این است که اروپا در یک جبهه قرار دارد 
در مقابل آن ایران، روسیه و چین هم در جبهه مقابل قرار بگیرند تا توازن دیپلماتیک 
برقرار شود؛ در واقع می شود گفت ۳+۳. ضمن اینکه ما انتظار داریم روسیه و چین به 

عنوان دو کشور امضا کننده برجام نقش فعال تری ایفا کنند.
  تبعات فعا ل کردن مکانیســم ماشــه چگونه خواهد بود؟ یعنی ایران با توجه به   �

راهبرد افزایش هزینه برای اروپا و آمریکا، چه کاری باید انجام دهد؟
همان طورکه گفتم، برای افزایش هزینه فعال سازی مکانیسم ماشه برای اروپایی ها، 
در گام اول باید بازدارندگی فعال سیاســی و دیپلماتیک انجام شــود. در گام دوم، اگر 
مکانیســم ماشه فعال شد، باید هزینه های بازدارندگی هسته ای را هم به دوش غرب 
انداخت؛ یعنی جا دارد اقدامات بازدارنده هسته ای هم در دستور کار ما باشد. در خلال 
جنگ تجاوزکارانه، بخشــی از آن صورت گرفت و بــا اقدام مجلس و تصویب قانون 
تعلیق همکاری ها با آژانس، ایران اکنون یک راهبرد ابهام هســته ای را اجرائی کرده 
 است و باید این سیاســت محتاطانه ادامه پیدا کند. در صورت فعال سازی مکانیسم 

ماشه و بازگشت قطع نامه ها، باید تقویت هم بشود.
  در نهایت، می توان به خروج از ان پی تی فکر کرد؟  �

باید این گام ها تدریجی و با نهایت احتیاط، دقت و هوشــمندی، با ســنجش تمام 
تبعات آن صورت گیرد. به همین دلیل است که می گویم گام های بازدارندگی هسته ای 
هم باید محتاطانه، دقیق و حساب شــده باشد. می توان به تعلیق تمام همکاری های 
فراپادمانی اندیشید و پس از آن، بخشی از تعهدات ان پی تی یا حتی عضویت در آن را 
هم معلق کرد. اما خروج از آن مستلزم تصمیم گیری و سنجش همه تبعات و عواقب 
آن اســت. در نهایت، یکی از موضوعات مهم دیگری که می تواند در دســتور کار قرار 

بگیرد، بازبینی در راهبرد هسته ای کشور است.
  یعنی ساخت بمب اتم؟  �

نــه لزوما. بازبینی راهبرد هســته ای ضرورتا به معنای تغییر دکترین هســته ای و 
نظامی کردن برنامه اتمی کشور و ساخت بمب نیست. بازبینی راهبرد هسته ای می تواند 
در قالب همین چند گامی که عنوان کردم معنا پیدا کند؛ یعنی کاهش همکاری ها با 
آژانــس بین المللی انرژی اتمی، تداوم و تقویت ابهام هســته ای و در نهایت، تعلیق 
عضویــت و خروج از ان پی تــی. البته نهایتا بازبینی راهبرد هســته ای می تواند تغییر 
دکترین هسته ای به معنای نظامی شدن و ساخت بمب باشد، اما همان طور که گفتم و 
دوباره تأکید می کنم، این امر مستلزم نهایت دقت و سنجش تمام عواقب و تبعات آن 

است. اینجا باید تصمیم گیرندگان هزینه و فایده این اقدام را بررسی کنند. 
تغییر دکترین هسته ای تا چه اندازه ممکن و تأمین کننده منافع کشور است؟  �

همان طور که می دانید، تک تک این تصمیمات و اقدامات و گزینه ها، هزینه و تبعات 
خودش را دارد. همیشه عقلانیت، انتخاب بین خوب و بد نیست یا انتخاب بین خوب 

و خوب تر. گاهی عقل، انتخاب بین بد و بدتر است و ما اکنون در این شرایط قرار داریم. باید 
ببینیــم کدام گزینه برای ما تبعات کمتری دارد و آن را انتخاب کنیم. به بیان دیگر، پذیرفتن 
مطالبات حداکثری و دادن امتیازات بیشینه یک گزینه، و تغییر دکترین هسته ای گزینه دیگر 
که هر دو نیز متضمن هزینه ها و مفاسدی است و باید دید کدام یک کم هزینه تر است؛ در واقع 
دفع افسد به فاسد. طبعا راه سوم، حل وفصل بحران از طریق یک توافق متعادل، معقول و 
مرضی الطرفین است که حداقل و کف منافع ملی ایران را تأمین کند. به همین علت است 

که معتقدم چراغ دیپلماسی را باید تحت هر شرایطی روشن نگه داشت.
  آیا در صورت فعال کردن مکانیسم ماشه، شاهد حمله دوباره خواهیم بود؟  �

بســتگی به این دارد که واکنش تهران به فعال کردن مکانیســم ماشه چه باشد. اگر 
همان طور که گفتم، شــاهد تغییر دکترین هسته ای باشیم، احتمال آن بالا می رود. اما در 
یک وضعیت طبیعی، فعال کردن مکانیسم ماشــه و بازگشت قطع نامه ها، خودبه خود 
فضــا را برای حمله مجدد کاهش می دهد، مگر اینکه ایــران اقدامات تقابلی جدی در 
حوزه هســته ای و موشــکی انجام دهد. چون گزینه نظامی در نابودی برنامه هسته ای 
ایران ناموفق و ناکام بود و نشــان داد که این مسئله راه حل نظامی ندارد. حالا اینکه در 
صورت حمله مجدد، تا چه حد موفق خواهند بود، بحث دیگری است. اما موضوع بسیار 
کلیدی و حیاتی این است که اگر پس از فعال سازی مکانیسم ماشه ایران به دنبال تغییر 
دکترین هسته ای باشد، باید دقت و هوشیاری بسیار زیادی روی مسئله امنیتی و حفاظت 
اطلاعات داشــته باشد تا نشت اســرار و اطلاعات در این خصوص صورت نگیرد. همین 
دیروز ترامپ اعلام کرد که در صورت بازسازی تأسیسات هسته ای و فعالیت مجدد دوباره 

به آن حمله خواهد کرد.

پایان دیپلماسی؟

 کارت زرد مجلس به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
استفاده ابزاری از فرصت های نظارتی 


